


جيميطان الرَّن الشَّ مِهلبالعوذُأ

حيم الرَّحمنِه الرَّ اللسمِبِ

الحلَّ لِمده رمين العالَب

ولوالصىوالس لام علي سدِينبَينِا و نا وناوبِلُ قُبيبِ ح

بالقاسمِ اناوسِفُ نُبيبِ طَ وم حمد وهلِلي اَ عه يتِ ب

رينهطَلمين اَومِعصلمين اَراهِ الطَطيبينَال

عنلَالوىعينجمِأم عدائهِألي  ع

ين الدومِلي يإ

أن لايرَي العبد لنفسهِ فيما     :  أشياء ىثلاث: امنا الصادق عليه السلام     قال إم 

ه، يـضعونه   ه ملكاً، لانَّ العبيد لايكون لهم ملك يرون المال مـال الـل            خولهَ الل 

مرَهلنفسهِ تدبيراً، اللحيث أم بدر العه به، و لايدب

 شريفة ايـن     راجع به فقرة   .انديشدبنده هيچگاه براي خودش تدبيري نمي     

 بحث راجع به مباني حكومت اسلامي بود كه         .حديث شريف، مطالبي عرض شد    

در حكومت انبياء چه ملاكهايي بايد مـورد توجـه قـرار بگيـرد و بـه طـور كلّـي                     

. اي بايد باشدكومت الهي بر چه پايهمحوريت يك ح

يكي از مسائل بـسيار مهـم در حكومـت الهـي و حكومـت انبيـاء و ائمـه                    

السلام و به طور كليّ در حكومت اسلامي به معناي حقيقي و تطبيقي آن بر               عليهم

 و رسـل الهـي پيغمبـر اكـرم         حكومت رسل الهي و بالأخص اشرف و اكمل انبياء        

سلّم مسألة انتخاب تعابير و كيفيت شعاري اسـت كـه در آن   آله وه عليه و صليّ الل 

 چون مسأله شعار، شعار نه به معناي اصطلاح امـروزي،           .شودحكومتها مطرح مي  
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ده بـه طـرف     نناكه فقط بيان يك سري مسائل تحريك كننده و احساسات برانگيز          

ام و هدف    بلكه شعار به معناي اصلي آن، يعني مبين مر         ،يك مطلوب خاص باشد   

در مكتب اسلام و رسول اكرم شعار . آن مكتب با اين مفهوم، اين بسيار مهم است       

 يعني توحيد به معناي واقعـي كلمـه، توحيـد بـه     .مكتب اسلام شعار توحيد است 

 توحيد به معناي جمع بين ،معناي استجماع جميع كمالات و صفات و اسماء الهيه   

نصراف از يك مرتبه به مرتبـة ديگـر و   وحدت و كثرت در همة مراتب آن بدون ا     

 در يكـي از دو نـشئة        نقص و خلـل و خـلأ      بدون كمترين به جاي گذاشتن نقطة       

 به عبارت ديگر توحيد در همة مراتب آن چه مرتبة فنا و مرتبـة              ؛وحدت و كثرت  

شود و عالم احديت    شود وعالم هو مي    مي اءيت، كه از آن تعبير به عالم عمِ       هو هو 

 اينكه توحيد در مراتب نزول فيض كه از او تعبير به عالم واحديت و           شود و يا  مي

 در تمام اينها رعايت ايـن مـسأله بـسيار مهـم     .شودعالم كثرت و عالم تعينات مي 

.است

م مكارم الاخلاق  مبعثت لأت : همانطوري كه رسول اكرم خودشان فرمودند     

 يعني هر چه    ،به كمال برسانم  ،من مبعوث شدم تا مكارم اخلاق را به انتها برسانم         

 فرض كنيـد كـه      ،كه در ناموس بشري به عنوان يك فضيلت اخلاقي مطرح است          

من باب مثال احترام بزرگتر، اين احترام بزرگتر را كـسي يـاد مـن و شـما نـداده،       

كند كه انـسان  اي را ميكسي ياد نداده، ولي فطرت ما اقتضاي يك همچنين مسأله       

 يعني نفس يك شخص بزرگتر در انسان تداعي اين      . بگذارد بايد به بزرگتر احترام   

بينيـد يـك     مـي  ،كنيـد تان حركـت مـي     شما داريد با وسيلة نقليه     .كندمسأله را مي  

گويـد ايـن را سـوار كـنم و بـه       فطرت شما مـي ،پيرمردي در كنار خيابان ايستاده   

 نداده، يـا   اين را كسي به شما ياد .مقصد تا آن جايي كه خبُ مقدور است برسانم        

 پيرزني  ،روداينكه فرض كنيد من باب مثال، دستگيري از ناتوان، شخصي دارد مي           
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بينيـد   شما مي  ،خواهد به منزل ببرد   است عاجز، يك زنبيلي دست گرفته آذوقه مي       

 كي به شما اين مطلب را يـاد داده؟  ،ديگير مشكلش است از دستش مي     ،تواندنمي

 والاّ كـسي كـه آن       ،كند ديگر تتان اين كار را مي    كي شما را متوجه اين كرده؟ فطر      

جا نبوده به شما بگويد آقا آن زنبيل را از دستش بگير، ببينيد ايـن يـك مكرمـت                   

 دسـتگيري از   ،اخلاقي اسـت، احتـرام بـه بزرگتـر يـك مكرمـت اخلاقـي اسـت                

بازماندگان يك مكرمت اخلاقي است، صدق و راستگويي يك مكرمـت اخلاقـي             

فهمد كـه بايـد راسـت بگويـد و اگـر            فهمد، بچه هم مي   هم نمي  حتيّ بچه    ،است

 چـون بچـه بـر       ؟ چـرا  .شودشخصي با او به دروغ برخورد كند اصلاً متعجب مي         

.كند بچه با فطرتش دارد با خارج ارتباط برقرار مي،اساس فطرت است

.يمكن ـهاي عالم كثرت داريم با خارج ارتباط برقرار مـي         متأسفانه ما با يافته   

 بسيار غلط   ،هاي عالم كثرت، محوريت حركت انسان براساس منافع شخصي        يافته

 محوريت حركت انسان براساس استجلاب منافع براي خـود، طـرد كـردن              .است

هـا،   حساب براي خود بـاز كـردن و ديگـران را كنـار گذاشـتن، انانيـت                 ،ديگران

كه اصلاً عالم كثـرت بـه      ريا، دروغ، حيله و مكر و تمام اين مسائلي           ،هاشخصيت

 نه كثرت به عنوان نزول مراتب فـيض كـه او عـين              ،دهدعنوان دنيا را تشكيل مي    

 بـراي   ،هاي شـيطاني بـا خـارج تمـاس داريـم          آن چه كه ما با يافته     . توحيد است 

 براي رسـيدن بـه مطلـوب كلـك بـزنيم، بـراي              ،رسيدن به مطلوب دروغ بگوييم    

ه مطلوب از    براي رسيدن ب   ،ني استفاده كنيم  رسيدن به مطلوب از هر وسيلة اهريم      

، براي رسيدن به مطلوب آبروي افراد را ببريم        ،گذار نكنيم هر سب و ناسزايي فرو    

            ن هم  اينها چيست؟ اينها وسائل اهريمني است كه گاهي از اوقات در قاموس تدي

، حواسمان جمع باشد، خيلي مسأله مهم است اهـريمن ! ممكن است راه پيدا بكند   

 تكـدر و تعفّـن در آن مكـان راه پيـدا           ، در هر جا كه قـدم بگـذارد        .اهريمن است 
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 اينهـا   ، آن مكان اسم خدا باشد يا در آن مكان اسم ديگـري باشـد               چه در  ،كندمي

هاي الهي است كه خداونـد بـه بـشر داده، احتـرام بزرگتـر، صـدق،                 يك مكرمت 

.راستگويي، حفظ امانت، و عدم خيانت

 ـ  دانم عرض كردم خدمتتان يا نه،روايتش را نميـ ليه السلام  امام سجاد ع

حـالا مـن   ـ  به ظاهر آراسته و ريش و عمامه  ،فرمودند به نماز و روزه نگاه نكنيد

 بنده دارم ،به ظاهر آراسته نگاه نكنيدـ گويم كه در بيان امام سجاد نيست  دارم مي

 سـياه و نعلـين زرد و عـصاي           بـه عـصاي    ،گويم به ريش و عمامه نگاه نكنيد      مي

 به قباي كذا و عباي فرض كنيد كه نجفي حاشـيه دار و از               ،آبنوس هم نگاه نكنيد   

دانيم  در پس اين پرده ما نمي      . اينها ظاهر است   ،اين چيزها و اين ظاهر نگاه نكنيد      

 آيا شما و ما با همين چشم از اين ظاهر نفوذ كـرديم و بـه بـاطن                   ،چه خبر است  

بيند، چـشم مـا فقـط عبـا و رداء را             چشم ما فقط عبا و عصا را مي        ،رسيديم يا نه  

، آن عصا هم چوب اسـت      ، اين عبا و رداء هم پارچه است       ، التفات كرديد  ،بيندمي

.كند تفاوتي نمي،آن چوب كه در دست شما باشد يا در دست غير شما باشد

اي را ه اين مـسأله ه عليه ـ البتّ  مرحوم آقا ـ رضوان الل .عبارتي الآن يادم آمد

ه در آينـده بـه ايـن مطلـب اشـاره            خواهم خدمتتان عرض كنم ان شاء الـل       كه مي 

 موانعي كه در تحت عنوان موانعي كه ممكن اسـت بـر سـر تـشكيل              .خواهم كرد 

كـنم،  ين مسأله را مطرح مي     در آن مطلب ا    ،حكومت حقّة اسلامي ايجاد مانع كند     

ه عليه ـ در آن زمـاني كـه    وم آقا ـ رضوان الل  مرح.كنماي ميالجمله اشارهولي في

جلسة كذايي را دادنـد كـه در        آن  در سنة چهل و دو و قبل از چهل و دو تشكيل             

 بسياري . با افرادي در ارتباط بودند،كتاب وظيفة يك فرد مسلمان هم نوشته است  

ه  الـل  ىشخص اولش رهبر انقلاب حضرت آي     از آن افراد به رحمت خدا رفتند كه         

يني بودند كه ارتباط بسيار نزديك و بسيار سرّي و رمـزي بـين ايـشان و بـين       خم
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 ديگـري هـم در ايـن زمينـه كـاملاً در محـدوديت       و افـراد  ،ايشان وجود داشـت   

ه ميلاني بود كه خدا  آنها مرحوم آيت الل يكي از  .هاي سرّي حضور داشتند   فعاليت

.شته به تعبير خود مرحوم آقا      و از نفس گذ    ، بسيار مرد بزرگي بود    ،رحمتشان كند 

ه قاضي بود كه به دست همين افراد در اول انقلاب يكي از آنها مرحوم آيت اللو

، آقاي قاضي طباطبائي ظاهراً كه امام جمعه تبريز ايشان بودند          ،شهيد شد در تبريز   

 يكي از آنها آقازاده ايـشان       ، آن افراد مرحوم آسيد صدرالدين جزايري بود       يكي از 

ه شـهيد    يكـي از آنهـا مرحـوم آيـت الـل           ،ه در قيد حيات هستند    كه فعلاً بحمدالل  

اي بودند كه بـسيار در ايـن زمينـه ارتباطـات بـسيار نزديكـي                مطهري بود و عده   

 يكي از آنها مرحوم آخوند ملاعلي همداني بود كه با ايـشان هـم ارتبـاط                 ،داشتند

ه تعالي عليه ـ بود كه در  ـ رضوان الل يكي از آنها مرحوم علاّمة طباطبايي  ،داشتند

 شـركت   ،آمدنـد نه همة مجالس بلكه در بعضي از مجالس وقتـي كـه تهـران مـي               

اهل عرق   و خلاصه علما و بزرگان و خلاصه اهل كار و اهل حميت و             .كردندمي

يار مخفيانة اينها حضور     اينها افرادي بودند كه در اين محوريت رمزي و بس          ،ديني

ي هم بـود الآن  صميمها كه بسيار  يكي از همان   .بردندسائل را پيش مي   مداشتند و 

ه آقـاي شـيخ   ابوي صديق ارجمند ما جناب آقاي حائري آقاي حضرت آيـت الـل   

ه در قيد حيات هستند و اصـلاً        صدرالدين حائري شيرازي است كه فعلاً بحمدالل      

ـ ز آنها مرحـوم شـهيد     يكي ا.به طور كليّ مسألة فارس تقريباً بر عهدة ايشان بود

ه دستغيب بود كـه از ابـرار   بسيار مرد بزرگوار مرحوم آيت اللـ خدا رحمت كند  

 بـسيار مـرد   ،بـسيار مـرد بزرگـوار   ـ مرحوم آقاي دسـتغيب   ـ  ايشان  .روزگار بود

مراقب و بسيار مرد با حميت متدين با عرق ديني، با عرق ديني كه البتّه اين لفظي             

ار پرمعنا كه اگر خداوند توفيق بدهد شايد راجـع بـه همـين              است كوتاه ولي بسي   

.عرق ديني يك قدري ما صحبت داشته باشيم
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علي كلّ حال اينها افرادي بودند كه در آن زمان با مرحوم آقا در آن جلسة                

.كردنـد مخفي فعالآنه در روند انقلاب در مجراي صحيح خود بـسيار تـلاش مـي          

يخ محمد جواد فومني رشتي بود كـه زنـدان هـم            يكي از آن افراد مرحوم حاج ش      

هايي در زندان مبتلا شـد و وقتـي كـه بيـرون آمـد      رفت در همان سنه به ناراحتي    

 ظاهراً به ناراحتي كبدي و هپاتيت و اينها مبتلا شد           ،ديگر ظاهراً به ناراحتي كبدي    

خواسـتم خـدمتتان بگـويم كـه ايـشان       ايـن را مـي  .ايشان به رحمت خدا رفت    و

 مرحوم آشيخ محمد جواد فـومني       . وقتي كه ما از زندان بيرون آمديم       :فرمودندمي

رود و يك شيشة عطـر كاشـان هـم كـه در      پدر ما براي ديدن ايشان مي  :گفتندمي

 به همين مرحـوم،  ،دهدبرد و به ايشان مي   گذارد و مي  منزل داشته و در جيبش مي     

 ايـشان بـسيار   .بان لرزاده آنجا بودمنزل ايشان در خيابان ميدان خراسان تهران خيا      

 و  .مرد صريح و خوش نفس و خوش قلب و خلاصه از افراد بـسيار كـاري بـود                 

نشيند و اين شيشة عطر را ايشان به همين آقـاي        رود آنجا و سلام عليكم و مي      مي

شود، پدر ما    آنقدر خوشحال مي   .شود او خيلي خوشحال مي    .كندفومني اهداء مي  

 حالا ما فرض كنيد كـه يـك شيـشه     !؟ حالا مگر چه شده    :گويدكند مي تعجب مي 

دانيد از وقتي كه من  دانيد، نمي  آخر شما نمي   : مرحوم .عطري به شما داديم و اينها     

:از زندان آمدم بيرون تا الآن به هر كسي برخورد كردم مرا سرزنش و ملامت كرد               

ها مال اين زمانهـا نيـست، آقـا      آقا اين چه كاريه، آقا اينها به ما نيامده، آقا اين كار           

دانم فلان بكن، ايـن  بنشين در منزلت، آقا برو تو مسجد نمازت را بخوان، آقا نمي      

كارها به ما چه ربطي دارد، فقط و فقط تنها كسي كـه ديـدم آمـد در منـزل و بـا                       

 اين را براي اين جهت الآن بـه نظـرم         . ديدم شما هستيد   ،خودش يك هديه آورده   

 ما در ابتداي ايـن حركـت و نهـضت الهـي       :فرمودند ايشان مي  آمد كه عرض كنم   

دهـيم از همـه جهـت، از        كرديم كه وقتي ما اين حركـت را انجـام مـي           تصور مي 
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 علمـاء هـر    ائمة جماعـات،  .كنندآيند ما را تأييد مي    اطراف، از اكناف، خلاصه مي    

،اندازنـد راه مي كنند،   تأييد مي  ،دهندآيند و خلاصه ما را حركت مي      محل، كذا مي  

 بعد از مـدتي ديـديم    .كنندكنند، خودشان افراد را جمع مي     خودشان مساعدت مي  

نه، نه تنها مساعدتي ما نديديم و نه تنها هماهنگي از افراد ديگـر و همكـاري در                  

 كه ديديم بسياري از افراد چه سنگهايي در جلو راه           ، ما مشاهده نكرديم   اين زمينه 

 طوري كه اصـلاً مـسأله را گـاهي اوقـات بـه جاهـاي خطيـر         به .دهندما قرار مي  

.رسانندمي

شد براي اينكـه همـة ائمـة        فرض بكنيد در يك موقعيتيّ تصميم گرفته مي       

ديـديم يـك عـده تعطيـل       ما مـي   .جماعات فرض كنيد كه مساجد را تعطيل كنند       

 خوب اين   .ندكنكنند، در مساجد را باز مي     روند در مساجد را باز مي      مي ،كنندنمي

 اين اختلاف و ايـن      .كند رژيم از اين مسأله سوء استفاده مي       .كندشكست وارد مي  

.شود اين اختلاف و اين تشتتّ كاملاً به نفع آنها تمام مي،تشتتّ

.گـويم  ولـي بالاجمـال مـي   ،خـواهم عـرض كـنم   اي را نمي  من يك مسأله  

شته چه بسا ممكـن بـود كـه     بين علماء اينها در گذ،خلاصه اختلافي كه بين افراد 

 يكي از علل بسيار مهمي بود كه نگرش افراد خـارجي را نـسبت بـه              ؛انجام بشود 

 ايـن مـسأله بـسيار       . حرفم را گرفتيد يا نه، ديگر رد شدم        .كردمكتب ما تعيين مي   

 در يك مسير و در يك نظام چطور ،مسألة مهمي است كه خلاصه در يك حركت      

،اوند آن موازين را در وجود انـسان قـرار داده اسـت            مكتب با آن موازيني كه خد     

. و از آن ملاكها بخواهد تعدي نكند.خود را تطبيق بدهد

همان طوري كه در جلـسات      . شعار در مكتب الهي بايد شعار توحيد باشد       

 تطبيـق  ،دهـد گذشته عرض كردم محوريت هر حركتي بايد با شعارهايي كـه مـي           

خواهد خـود را در     ب كه به عنوان مكتب مادي مي       يعني اگر يك مكت    .داشته باشد 
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هـا،   آزادي است در همة زمينه     ؟گويد ببينيد چيست  دنيا معرفّي كند شعاري كه مي     

رفاه اقتصادي است براي همة افراد، تساوي از مواهب طبيعي براي همة افراد، اين      

سـطه   تا به ايـن وا     ،دهدشعارهايي است كه فرض كنيد يك مكتب مادي ارائه مي         

 گروه خوني آنها بـا ايـن مكتـب          ، هم فكري دارند   ،افرادي را كه هم خوني دارند     

 بـالأخره هـر شخـصي كـه     .ب بـشوند ذ آن افراد به ايـن سـمت ج ـ  ،دهدوفق مي 

 بـا معرفّـي آن      .نـد فـي ك   بدهد بايد اول خود را معرّ      خواهد يك مرامي را ارائه    مي

 اگر موفقّ شد فبها و اگر موفّـق     .درسنافراد به طرز فكر او و به كيفيت مرام او مي          

 چرا اين جوري از ، شما اين وعده را به ما داديد      .گيردنشد مورد اعتراض قرار مي    

! پس چرا پدر مردم درآمـد    ، شما مسألة رفاه اقتصادي را مطرح كرديد       ؟آب درآمد 

در مكاتب مادي قضيه همين طور است ديگر، شما مسألة هماهنگي با همة دنيا را             

 اينهـا چيزهـايي اسـت كـه در          !؟ كرديد پس چرا با همه دشـمن درآمديـد         مطرح

 امـا در مكتـب الهـي چطـور،          .مكاتب مادي ممكن است اين مسائل مطرح بشود       

شعار مكتب الهي رسيدن به توحيد است، رسيدن به جامعة عادلانه است، رسيدن             

قطـة نظـر    به كمالات است، به فعليت درآوردن استعدادات اسـت، جامعـه را از ن             

ظاهر و از نقطة نظر باطن در موقعيتي قرار بدهند كه هر شخصي بتواند كاملاً بـه                 

 اين نكته شـعار   .آن استعدادهاي بالقوة مدفونة الهي در نفس جامة فعليت بپوشاند         

.به عنوان مكتب اسلام است

يعني جامعه را به صورتي درآوردن كه هيچ كس به هيچ وجه مـن الوجـوه    

رادع و مانعي براي به فعليت درآوردن جميع استعدادها و ارزشهايي كه    هيچ گونه   

ظاهر جامعه  .  هيچ رادع و مانعي احساس نكند      ،خداي متعال در نفس او قرار داده      

ي را كه زساسات را تحريك نكند، قوا و غرائظاهري باشد كه فتنه انگيز نباشد، اح

ك وا ندارد، موقعيت انـسان      خداوند قرار داده است در غير مسير صحيح به تحري         
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 موانـع   .را در بهترين وضع بدون هيچ گونه تخيـل و تفكّـر شـيطاني قـرار بدهـد                 

 آن چيزهايي كه موجب انـصراف و        .پيشرفت در راه را در آن جامعه از راه بردارد         

. در آن جامعه وجود نداشته باشد،انحراف انسان است

ول بـه ايـن مـسائل را بـه          اينها مسائلي است كه يك مكتب الهي نويد وص        

 اين شعار مكتب . اين شعار مكتب الهي است.دهدجامعه و به افراد آن نويد را مي  

.انبياء است

كنـيم  پس بنابراين وقتي كه ما به تاريخ اسلام و تاريخ رسول اكرم نگاه مي             

 پيغمبـر اكـرم تعيـين كردنـد     ،بينيم در اين تاريخ شعاري كه براي مكتب اسلام مي

 است يعني در مكتب اسلام و در اين حقيقتي كـه از ناحيـه               ه اكبر اللشعار  شعار،  

 غيـر از مـسألة      ،پروردگار و عنايت و موهبتي كه به امت اسلام اهداء شده اسـت            

 مسألة مفهـوم و     ،توحيد كه همة انبياء گذشته در اين مسأله سهيم و شريك بودند           

 است ايـن معنـا بـه عنـوان          ره اكب اللفعليت اين معناي عبارت شريف كه عبارت        

دهد شعار  پيغمبر اكرم شعاري را كه مي.شعار مكتب اسلام در اين جا مطرح شده  

 نـه  ،گنجداي كه در آن مرتبه نه فهم مي       يعني رسيدن به يك مرتبه     . است ه اكبر الل

اي است حتيّ از ادراك حقيقت فنـاء         آن مرتبه، مرتبه   .عقل ديگر در آنجا راه دارد     

 و آن مسأله، مسألة جامعيـت بـين دو جنبـة وحـدت و               .به بالاتر است  هم آن مرت  

كثرت است كه از او تعبير به بقـاء كامـل در همـة مراتـب وجـودي بعـد از فنـا                       

 ببينيـد چقـدر   .شود شعار اسلام با اين خصوصيت ميه اكبرالل اين مرتبة .شودمي

مسئله مهم است، 

بندوباري نيست، سلام آزادي و بي   شعار اسلام رفاه اجتماعي نيست، شعار ا      

،شعار اسلام رسيدگي به امور دنيا نيست، شعار اسلام از آن طرف رهبانيت نيست    

 كنارگـذاردن ارزشـها نيـست،       انعزال نيست، دوري گزيدن از آن فطريات نيست،       
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شعار اسلام يك معنايي اسـت بـالاتر از تمـام اينهـا و بـه فعليـت درآوردن ايـن                     

 مـرد   كه حالا هر    .ي و اين استعداد نهادينه شدة در فطرت انسان        خصوصيت انسان 

 مـا شـما را بـه        :گويد پيغمبر مي  ،گويد، اسلام اين را مي    هبسم الل اين ميدان است    

 بيا، مرد ميدان نيـستي تـا   هبسم الل مرد ميداني .خواهيم سوق بدهيماين سمت مي  

 ـ  . تواني بيااي كه مي  هر مرتبه  ـت بـر كمـر     وت آن كساني كـه كمـر همدامـن هم 

 وجود و با تمام خصوصيات و زنند و با تمام بندند و خلاصه آستينها را بالا مي      مي

 كـار آنهـا   مĤل خب ،نهنداي در اين وادي سر مي    بدون هيچ گونه ملاحظه    ئبشوا

، بنابر حسب مقتضيات خودشان    ، آنهايي كه نه   .رسيدن به همين مرتبة شعار است     

 به هر مقـدار كـه       ، بنابر مقدار سعي و تلاش خودشان      ،خودشانبنابر مقدار همت    

. مسأله اين است.آيدپول بدهي به همان مقدار آش گيرت مي

رسيدن به مرتبة جمعيت بين وحدت و كثرت وعالم بقاء بعد از فناء و بعد               

 اين نكته محوريـت     .از اندكاك ذاتي و انمحاء اين مسأله مسألة شعار اسلام است          

 انبياء الهي و به خصوص رسول اكـرم را بـا ايـن خـصوصيت تـشكيل                  در مكتب 

.دهدمي

در اذان : فرمودنـد  مرحوم آقا مي.ما بياييم از اين مسأله تنازل كنيم   اگر  حالا  

بينيـد در اذان اولـين عبـارت توحيـدي اذان بـا كلمـة               وقتي كه شما نگاه كنيد مي     

 دو مرتبـه    .اول گفـت  ه اكبـر    اللايد   چهار مرتبه ب   .شود شروع مي  ه اكبر اللمباركة  

 در آن جا دو مرتبـه در آخـر          .دارده اكبر   الل در اقامه دو مرتبه      .بايد در آخر گفت   

 آن قدر مهم اسـت كـه هـم در اذان و هـم در                ه اكبر الل اين مسألة    . دارد ه اكبر الل

كنـيم  مـي  شـروع    ه اكبر الل وقتي كه ما با      .شوداقامه، به اين كيفيت دارد تكرار مي      

 حالا چطـور   .حي علي الفلاح  :گويدرسيم به اولين مسأله كه مي      مي ،آييم جلو مي
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رسـي، ادراك  ه اكبـر مـي   چطور تو بـه ايـن قـضية الـل    ؟رسيتو به اين مطلب مي    

حـي علـي    : راه دارد  ؟شـود حقيقت اين عبارت ارزشمند چطور براي تو پيدا مي        

حـي   آن فـلاح چيـست؟     . برسي تا بتواني    بايد به فلاح   الفلاح، حي علي الفلاح،   

ي براي وصول به اين معناي عظـيم،  مهشود مقد مي ى پس صلو  . است ىعلي الصلو 

:گويد لذا مي  ىصلو حقيقت   شود و به اين هدف الهي، اين مي       وصول به اين شعار   

اهاو ما سِدت رن ردواها و اِ خيرُ موضوعٍ ان قبُِلَت قبُِلَ ما سِىالصلو

 است اگر قبول بشود ىاي كه در اسلام بنا شده پايه پاية صلوترين پايهبه

حالا اين شعار را أميرالمؤمنين . بقية عبادات قبول است و اگر رد بشود بقيه مردود

 اما خليفة ثاني عمر با اين  وكندالسلام ببينيد با اين شعار چگونه عمل ميعليه

همه اين -السلام در جنگ صفّين ين عليهأميرالمؤمن. كندشعار چگونه عمل مي

 شايد خود من هم چند مرتبه اين مطلب را گفته باشم و اگر ،يداه شنيد رامسأله

 در آن كوران جنگ و نبرد شخصي -هزار مرتبه هم بگويم شايد باز كم است

 را حمكند كه من نماز صباي سؤال ميهآيد از أميرالمؤمنين راجع به يك قضيمي

عباس در  ابن؟ تكرار بكنم يا نكنمه؟اشتباه هست يا نآيا م اهوري خوانداين ط

گويد الآن موقع جنگ است داري سؤال از نماز شود ميكنارش عصباني مي

ببينيد أميرالمؤمنين "؟جنگيمپس ما براي چه مي":فرمايدأميرالمؤمنين مي؟كنيمي

 باز صد رحمت به ،كند ابن عباس دارد چه فكري مي،كندچه فكري مي

دارد أميرالمؤمنين جنگ را نگه مي. كندعباس، حالا ببينيد عمر چه فكري ميابن

.تا جواب سؤال از نماز را بدهد

 جنگ را نگه ،اي نيست كه ما به اين زودي به آن برسيماين مسأله مسأله

ن خواهد با اين مطلب اي مي،دارد تا يك مسألة نماز را براي شخص حل كندمي

را برساند كه تمام محوريت حركت حكومت اسلامي بايد براساس رسيدن به 
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تواند اين  پروردگار است كه ميه توجه ب.مسألة توحيد باشد و راهش نماز است

 فتح و پيروزي و ظفر ، ظواهر آراسته در اين جا جايي ندارد.مسأله را محققّ كند

 نود هزار نفر را ،منين راه نداردو سر و صدا شعار و تبليغات در حكومت اميرالمؤ

. اين خيلي مسألة مهمي است،دارد تا جواب يك مسألة نماز را بدهدنگه مي

لي  عيحآيد اين كند مي اولين كاري كه مي؟كنداما جناب عمر چكار مي

لودارد به جايش  را برميىلوالصالصگذارد واقعاً كه انسان از ميومن النَّ مِيرٌ خَى

 آن نماز را برداشتن و به جايش !شودعقل و درايت اين بزرگوار در حيرت مي

نماز بهتر از . رساند خير من النوم گذاشتن واقعاً عقل و درايت ايشان را ميىالصلو

 يا غذا ! مثل اينكه بگوييم آقا آب خوردن بهتر از تشنگي است!خواب است

!يد بلند شويد نماز بخوانيدجاي اينكه بخوابب!خوردن بهتر از گرسنگي است

 و راست شدن و يك مشت لااولاً ايشان نماز را فقط در همين دو

 آخر كسي بين خواب و .زد والّا اين حرف را نميبيندعبارتهايي را گفتن مي

 بين نماز خواندن ،... خواب و بين نماز خواندن تفاوتي نگذارددرخروپف كردن 

و جاي اينكه بگيريد ب،....ه اين مقدار خواب فقط بدرو بين خروپف كردن 

!اكبري بگوييدهبخوابيد بلند شويد كه الل

 شما چه كاره هستيد كه : ديگر اين يك مسأله، مسألة مهم!؟درست شد

 كي به شما ؟كنيدآييد كلام رسول خدا را كه به عنوان شعار آمده عوض ميمي

تر و  اين بزرگوار خلاصه عالي و از آنها و از؟اي را داده استيك همچنين اجازه

بينيم كه روند و در نماز صبح خب ما مي كه دنبال ايشان ميهستندكساني آن بهتر 

گويند و اينها ميگويند مي خير من النوّم ى اينها الصلوىبه جاي حي علي الصلو

. بنلد شويد نماز بخوانيد،نماز از خواب بهتر است
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:فرمودند داشتند اين بود ايشان در اينجا ميعبارتي كه مرحوم آقا در اينجا

كنيد رسيدند كاملاً شما به طرز تفكرّ دو جريان اطلاّع پيدا ميوقتي كه به اينجا مي

يك جريان جرياني است كه واقعاً حقيقت مطلب و حقيقت مسأله را يافته است 

كرم كند آن جريان چيست؟ جريان مكتب الهي كه مكتب رسول او دارد تبليغ مي

 و براساس يافتن آن حقايق روشن در ، چهارده معصوم،السلام استو ائمه عليهم

 دارند تبليغ .دارند آن مطالب را به افراد هم عرضه ميعينخود دارند ضمير

واهاد ما سِن ردت ر اِواها و ما سِبلَبلت قُن قُوعٍ اِوضُ ميرُ خَىالصلو:كنندمي

 اين ؟ استالسلام عليه يا كلام امام صادقم عمر است كلا؟ كلام كيست،اين كلام

كلام كلام ابوبكر است كه الآن فرض كنيد كه اكثريت جمعيت مسلمين دارند 

؟السلام است يا كلام معصوم عليه،رونددنبال اين طرز تفكرّ مي

اهانت به  كردن مقايسه اصلاً با طلا ، چيست، طلاطلابا بايد اين كلام را 

 بايد انسان اين كلام را مد نظر .باب يك مسأله متعارف است، فقط از ستكلام ا

قرار بدهد كه اين مكتب الهي كه آمده است و نماز را آمده به عنوان شعار معرفّي 

 اي انسان آن :خواهد اين را بگويد چه مقصودي داشته، اين مكتب مي،كرده

 و روح ،ز روح توست حقيقت تو عبارت ا،حقيقت تو فقط اين ظاهر تو نيست

 دو روز ،شودتو و نفس توست كه پاينده است، اين ظاهر دو روز ديگر خاك مي

ه اين شهدا چ،كنندآورند و تشييع مي اين شهدايي كه مي،رودديگر از بين مي

 حتيّ .آورند ديگرشان را مي يك مشت استخوان؟آورند آنها را ميچيز

 يك چيز مختصري اينها به عنوان فرض كنيد كه ،آورنداستخوانشان را هم نمي

 آن حقيقت شهيد است كه .سنبلي از همان باصطلاح شخصي كه وجود داشته

 كجا بود آن .شود نه اين يك كيلو استخواني كه الآن دارد تشييع مي،پاينده است

 كجا بود آن ،؟، كجا بود آن قد رعنا؟هشتاد كيلو و نود كيلو وزن هفتاد كيلو
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 آنچه كه . تمام آنها از بين رفت،؟ كجا بود آن مسائلي كه قبلاً بود،؟زيباصورت 

 آن يك كيلو ،دهدفعلاً باقي مانده است و به آن شهيد دارد الآن ارزش مي

 آن عبارت از روح اوست كه با آن .شوداستخوانش نيست كه دارد تشييع مي

 را براي خودش هدف والايي كه داشته الآن در آنجا آن سعادتو هدف عالي 
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.آنهاست
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 و به همان جهت ما ياد آنها را فرض كنيد كه الآن گرامي .مشمول حال آنهاست

 و الّا اين .كنيمداريم و براي آنها طلب رحمت و طلب مغفرت و اينها ميمي

 آن هفتاد كيلو ، تمام شد،رفتو  آن هشتاد كيلو وزن خاك شد ،استخوان تمام شد

، تمام شد، فقط يك پلاكي باقي مانده،استوزن ديگر چيزي از او باقي نمانده 

.حتيّ به اندازة يك گرم هم ديگر از او چيزي باقي نمانده

 كه ، آن ارزش شما به آن روح شماست:گويندحالا در مكتب اسلام مي

 چه كار نكردي، اين مسأله !؟ چه كار كردي.بعد از اينجا رفتن تازه اول كار است

 نمازي كه ما . در ارتباط با خداي خودت نگهداراست آن مطلب را در اين دنيا

 آن توجه ما در آن نماز حقيقت وجودي ما را در آن موقع تشكيل ،خوانيممي

خوانيم و فقط يك عباراتي را ادا كرديم و يك  پس اگر ما نماز مي.دهدمي

. بدانيم كه به آن مطلوب نرسيديم،ركعاتي را خوانديم بدون توجه به اين قضيه

يا كلام رسول خدا يا كلام : فرمايدن كلام امام صادق عليه السلام كه ميآ

 نماز وسيلة تقرب هر شخص . قربان كلّ تقيىميرالمؤمنين نسبت به نماز، الصلوأ

62آيه ) 10(سوره يونس -1
169آيه ) 3(سوره آل عمران -2
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 آن عبوديت در ساية .متّقي است و حقيقت و ارزش انسان به عبوديت اوست

 اين معادله اگر ما بخواهيم  پس بنابراين با توجه به.شودنماز و توجه پيدا مي

ترين قضيه در مكتب الهي توجه شويم كه مهم متوجه مي،مطلب را در نظر بگيريم

.شود شعار آن مي،شود آن توجهي كه در نماز براي انسان پيدا مي.به باطن است

 چون به اين مسأله رسيده ديگر نه جنگ برايش السلامأميرالمؤمنين عليه

 صلح برايش مهم است، برايش نماز مهم است، وقتي كه از نماز مهم است نه

 اما عمر .دهدميرا كند و جواب نماز آيد جنگ را متوقفّ ميكنند ميسؤال مي

 عمر بويي از اين مطلب ، عمر به اين مسأله نرسيده است،به اين مطلب نرسيده

در صدر و بالاي همة كند كه نماز را  تفكرّ أميرالمؤمنين اقتضاء مي،نبرده است

مسائل قرار بدهد و محوريت حركت خود را براساس رسيدن به اين منظور قرار 

كند كه نماز را آن قدر پايين  جناب عمر، اقتضاء مي، اما طرز تفكرّ ايشان.بدهد

.بياورد كه فقط در سطح مقايسة با نوم و مقايسة با خواب اين را مطرح كند

 ببينيد اين دو طرز تفكرّ در مكتب اهل بيت و مكتب . از خواب بهتر است:بگويد

.دهداهل تسننّ دارد خودش را نشان مي

. بلند شويد برويد بجنگيد: تفكرّ مادي، تفكرّ اميرالمؤمنين است،تفكرّ الهي

روند  مردم ديگر نميىحي علي الصلو اگر ما بگوييم ؟اين كار را كرديشما چرا 

كه  شما .خوانيم نماز مي،جاي اينكه برويم بجنگيم ما به :گويند مي!بجنگند

،به حرب بشتابحي علي الحرب . به جهاد بشتابحي علي الجهادگوييد نمي

 مسلّم مقدم ىحي علي الصلو خب ىحي علي الصلو:گوييد مي.به جهاد بشتاب

.رود كسي ديگر نمي.بر جهاد است

 است اين از اصحاب همين خواجه ربيع كه الآن در مشهد مدفون

 جزء .آورند اهل تسنّن اين را جزء عشرة مبشرّه به حساب مي.أميرالمؤمنين بود
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.گويند اهل تسننّ اين طور مي،شدهصادربه آنان نفري كه بشارت بهشت ده 

أميرالمؤمنين عليه السلام  اين را براي يك حرب و براي بعضي از همين فتوحات 

 آمد پيش . ايشان را منصوب كرد.منصوب كرددر زمان خود حضرت او را 

 ما را با جهاد چكار؟ شما يك جايي !؟ يا علي ما را با حرب چكار:أميرالمؤمنين

 أميرالمؤمنين هم .را به ما بده برويم در آنجا عبادت خدا را انجام بدهيم و اينها

ي او  آيا اين برا. برو در آنجا عبادت خدا را انجام بده، برو در خراسان:گفت

 كسي كه از امامش تبعيت نكند !؟ او مهم استاي آيا اين بر!؟شودديگر ارزش مي

 آن ديگر براي او كه ديگر ،هاي خودش حركت بكندو فقط بخواهد با يافته

 اين نماز ديگر براي او ديگر نماز نيست، نمازي قربان كلُّ تقي،واقعيت ندارد

 نماز به حقيقت أميرالمؤمنين  كه آن نماز به ولايت متصّل باشد آناست

شود شود قربان كلي تقي، آن نماز ميالسلام  ارتباط داشته باشد آن نماز ميعليه

آيد زند، ميآيد سيلي به صورت دختر پيغمبر ميشعار لذا همين از يك طرف مي

 فرزند او را سقط ،زند او را به زمين مي،كوبد را به روي دختر پيغمبر ميبدر

كند، تو حقيقت اسلام را داري از بين آيد نماز جمعه درست مي بعد مي،كندمي

 مسلمين بايد در  وشود صف به جماعت تشكيل مي؟گويي صفبري، بعد ميمي

 أميرالمؤمنين ، مانند يد واحده بايد در مسجد باشند،صفوف جماعت شركت كنند

فوف مسلمين  چرا در ص،آورندخواهد به نماز بيايد به زور ميرا كه نمي

، درست شد!؟آيي در نماز جماعت شركت كني چرا در كنار بقيه نمي؟آيينمي

شود مقربّ، تو با آن  اين نماز ميقربان كل تقيشود اين نماز آن وقت مي

كني بعد آن صورت ظاهر را براي فريفتن حقيقت ولايت داري الآن معارضه مي

ري مردم را از آن ولايت طرد  با اين صورت ظاهر دا،گيريمردم به كار مي

 مردم هم كه شعور ندارند، مردم هم كه عقلشان ، مردم هم كه عقل ندارند،كنيمي
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، اگر آن جا عمامه است اين جا هم عمامه است،گويند بله مي،به چشمشان است

 شايد اصلاً اميرالمؤمنين ريشش ،اگر آن جا اگر ريش است اينجا هم ريش است

...رسول خدافوت  أميرالمؤمنين در زمان ،قطعاً هم سفيد نبود،هم سفيد هم نبود

عرض كنم در جنگ احزاب أميرالمؤمنين بيست و هفت سال سنّ ايشان بود 

،جنگ احزاب هم در سنة ششم اتّفاق افتاد يا در سنة هفتم از هجرت اتّفاق افتاد

دودها در همين حسال داشتند لذا أميرالمؤمنين حدود سي و چهار، سي و پنج 

 سي و  و خوب يك جواني كه در سنين سي و چهار، از دنيا رفتند پيامبربودند كه

پنج سالگي است خب اين محاسنش كه سفيد نيست خب به عنوان يك جوان 

اش هم  عمامه،اش هم خب هم سفيد است همه.. اما ابوبكر خب ريشش،است

 بياييد در صفوف ،ذاكه از أميرالمومنين قطعاً بزرگتر است در ميان مردم هم ك

 ببينيد چه امام جماعت نوراني ما ؟آييد چرا شما نمي،مسلمين شركت كنيد

كنيد ، التفات مي...دانم همه چيزش نمي؟بارداش نور مي از چهره؟گذاشتيم جلو

.اينها چيزهايي است كه خيلي مسائل، مسائل مهم است

خواستم برسم امروز ميخيلي مسأله مهم است اتفاقاً من به اين مطلب در 

و كيفيت هماهنگي بين حق و باطل در نظام عالم تربيت كه يكي از اسرار عالم 

شود در مرام خارجي و در ظهورات خارجي گاهي تربيت است كه چطور مي

 اين چه رمزي دارد و ؟اوقات غلبه با حقّ است گاهي اوقات غلبه بر باطل است

دانم ك مسأله بسيار مهم است كه خب نمي اين ي؟اين چه سرّي در اين جاست

؟رسم امروزرسم يا نميمي

علي كل حال خب ببينيد الآن ايشان امام جماعت است مردم به او اقتداء 

تواند شعار  درست شد اين نماز كه خب نمي؟آييدكردند خب چرا شما نمي

 به بهاي از  اين نماز به بهاي كنار گذاشتن ولايت الآن مطرح است، اين نماز،باشد
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از اين  هرچه بيشتر نماز بخواني، بيشتر،بين بردن حقيقت توحيد الآن مطرح است

 هر چه بيشتر در صف باطل باشي اين صف باطل ،شويحقيقت توحيد دور مي

 هر قدمي كه به سوي اين نماز داري .كندميتو را از آن حقيقت ولايت او دور

 مسأله خيلي مهم ؟ التفات كرديد.شويميداري يك قدم از خدا داري دور برمي

 اهل دنيا، آن طرز ؟يستك آن طرز تفكرّ أميرالمؤمنين بود، اين طرز تفكّر ،است

تفكرّ مكاتب الهي است، آن طرز تفكرّ مكاتب مادي است، اين دو طرز تفكرّ دو 

 يك جريان، جريان حكومت حقّة الهي اسلامي، آن ،آورندجريان را به وجود مي

متي كه أميرالمؤمنين متصديش است، جريان ديگر، جريان حكومت باطل و حكو

عباس كه اميه و بنيحكومت ناحقّ و ظالمانه و مكدرانة خلفاء، خلفاي ثلاثه و بني

.كندآثارش هم در خود آن افراد و در خود آن حكومت انسان مشاهده مي

،استمداران انگليساز سيدانم ـ من نميكه اسمش را ـ يكي از ماديين 

 حقّ ،هايمان از طلا نصب كنيم اگر ما مجسمة معاويه را در تمام چهارراه:گفتمي

 آن حكومت علي همة دنيا را گرفته ، اگر اين شخص نبود.اين مرد را ادا نكرديم

 ـ كنيدالتفات ميـ .بود

حكومت يعني سخن با دلها، سخن با فطريات، سخن با وجدان، آن چه را 

 پس بنابراين در هر مكتبي كه آن . عرضه كردن آن او را به،يابده وجدان ميك

 آن مكتب از حكومت ،مكتب با وجدانيات ما نتواند خود را تطبيق بدهد

 چه اسمش را بخواهيم مكتب عرفان ! بي برو و برگرد،اميرالمؤمنين كنار است

كه نتواند خواستها  مكتبي ؛ چه اسمش را مكتب سلوك بخواهيم بگذاريم،بگذاريم

 مكتبي كه نتواند خود را با ؛و نيازهاي وجداني و فطري ما را پاسخگو باشد

 آن مكتب قطعاً ؛ خودش را وفق بدهد،حقايقي كه خداوند در درون ما قرار داده

 چه به اسم مكتب عرفان بيايد خودش را .مكتب اهريمني و مكتب شيطاني است
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 مكتب .كنداش فرقي نمي ديگر معرفّي يا اينكه مثل مكاتب،معرفّي بكند

 مكتب امام صادق عليه السلام  مكتبي است كه .أميرالمؤمنين مكتب پاسخگو بود

،داد به نيازهاي فكري افراد پاسخ مي،داد به نداي وجدان پاسخ مي،دادپاسخ مي

.اين مكتب، مكتب امام صادق است، اين مكتب مكتب امام زين العابدين است

ب، مكتب امام رضا است، اما مكتبي كه بيايد به جاي پاسخ چماق بر سر اين مكت

در ه  با شعارهاي فريبنده حريف را از ميدان ب، انسان را متّهم بكند،انسان بزند

 اين مكتب، مكتب شيطاني است در هر . مكتب اهريمني است، اين مكتب.بكند

خواهد خود را هري مييد و در مظبياراگري خواهد خودش را به جلوهظاهري مي

.كند ديگر در اين جا مطلب فرق نمي.به ظهور درآورد

 مكتب پاسخگويي به نيازهاست، مكتب .مكتب أميرالمؤمنين اين است

 بالأخره ما وجدان .پاسخگويي به ارزشهاست، مكتب پاسخگويي به وجدانست

جدان با همين و با ،كردداريم يا نداريم، پيغمبر با همين وجدان با ما برخورد مي

!؟ مگر غير از اين بود.كرد ميما رابطه برقرار

 بياييد ،گويد بياييد نگاه كنيدگويد، ميآيد مياين آيه در آيات قرآن چه مي

 پيغمبر را ديديد قبول كرديد بپذيريد، نديديد خب نپذيريد، بياييد به اين ،ببينيد

گويد صاف دارد مي. نپذيريد،بود اگر ن. اگر حق بود بپذيريد،آيات قرآن نگاه كنيد

ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈…………Ξ⇑ΜΞΠς√Ξ⇑ΜΞΠς√Ξ⇑ΜΞΠς√Ξ⇑ΜΞΠς√γŒΩ⊕Ω∧ΩΤ8–≅…γŒΩ⊕Ω∧ΩΤ8–≅…γŒΩ⊕Ω∧ΩΤ8–≅…γŒΩ⊕Ω∧ΩΤ8–≅…〉♦⇓‚ΞΜ≅…〉♦⇓‚ΞΜ≅…〉♦⇓‚ΞΜ≅…〉♦⇓‚ΞΜ≅…ΘΣ⇑Ψ•<√≅…ΩΘΣ⇑Ψ•<√≅…ΩΘΣ⇑Ψ•<√≅…ΩΘΣ⇑Ψ•<√≅…Ωυϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…Ν…ΣΤ><Κ†ΩΤÿΝ…ΣΤ><Κ†ΩΤÿΝ…ΣΤ><Κ†ΩΤÿΝ…ΣΤ><Κ†ΩΤÿΞπΤΤ‘Ψ∧ΨŠΞπΤΤ‘Ψ∧ΨŠΞπΤΤ‘Ψ∧ΨŠΞπΤΤ‘Ψ∧ΨŠ…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑…ΩϒΗΤΩ∑γ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅…γ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅…γ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅…γ⇐…ƒ∫⌠≤ΤΣ⊆<√≅…‚Ω�‚Ω�‚Ω�‚Ω�Ω⇐ΣΤ>Κ<†ΩÿΩ⇐ΣΤ>Κ<†ΩÿΩ⇐ΣΤ>Κ<†ΩÿΩ⇐ΣΤ>Κ<†ΩÿΨΨπ∏‘Ψ∧ΨŠΨΨπ∏‘Ψ∧ΨŠΨΨπ∏‘Ψ∧ΨŠΨΨπ∏‘Ψ∧ΨŠ

⌠Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠Τς√Ω⌠Τς√Ωφ†ςφ†ςφ†ςφ†ς⌠¬Σ〉∝⊕ΩΤŠ⌠¬Σ〉∝⊕ΩΤŠ⌠¬Σ〉∝⊕ΩΤŠ⌠¬Σ〉∝⊕ΩΤŠω×⊕Ω‰Ψ√ω×⊕Ω‰Ψ√ω×⊕Ω‰Ψ√ω×⊕Ω‰Ψ√1111≈≈≈≈…_⁄κΞςℵ≡…_⁄κΞςℵ≡…_⁄κΞςℵ≡…_⁄κΞςℵ≡ ل يك قرآن مث ما اين است، بلند شويد بياييد

.توانيد انجام بدهيد اگر مي. بعد مكتب اسلام را كنار بگذاريد،داريد بياوريداين بر

 اين كار را بكنيد حتيّ يك سوره، ،گويد خودش دارد مي،گويدخودش دارد مي

 چرا، چرا . و بعد مسأله را كنار بگذاريد،حتيّ ده سوره، يك سوره برداريد بياوريد

88آيه ) 17( سوره اسرا -1
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 مگر اين .توانيم به اين قرآن برسيماست و ما نمي چون قرآن مافوق !؟توانيدنمي

.رسيم آنگاه مي،كه خودمان را با اين قرآن تطبيق بدهيم

 حقّ بالاتر از اين است كه ، خود من هم كردم،ي كه همه ما كرديم اتجربه

 اين دنيا اگر ما بالاخره در. حقّ بالاتر از اين است. بكندچيزيفداي آن را انسان 

 حقّ . نيسته اين آن دنيا ديگر مسأل،تيم بعضي از كارها را انجام بدهيمتوانس

 حقّ بالاتر از اين .بالاتر از اين است كه ما بياييم مسائل ديگر را بر او غلبه بدهيم

 فداي شخصيتمان ،تر كنيماست كه ما بياييم او را فداي بعضي از مسائل پايين

، بد است بياييم از حرفمان برگرديم خب، حالا كه ما اين حرف را زديم.كنيم

.ميريافتي مي فردا مي؟ آقا قضيه را باختيم، باختيم قضيه را، چرا باختيم!باختيم

؛چه آن هم باختن استگر.توانيم بگوييم خب مي، عمر ابد داشتي،مردياگر نمي

 عالم ثبوت كه به حال ،بالأخره عالم ارزشها كه به حال خودش محفوظ است

 حالا گيرم بر اين كه شما عمر خضر هم داشته .كندمين تغيير ،هستخودش 

دانم براي چه از خدا  حالا من نمي،ه حيات دارد كه هنوز ايشان بحمدالل، ـباشيد

 يكي از چيزهائيست كه هنوز براي خود من هم اين !؟تقاضا كرده اينقدر بماند

اگر عمر خضر . ـ ر ايشان  خب بالأخره آثار و بركاتي طبعاً دارد ديگ!نكته است

 بالأخره دو روز ديگر جناب ، اگر عمر نوح هم داشته باشي،هم داشته باشي

ر درصِخيال نكن، آب حيات خوردي قِ! د هاآي عزرائيل سراغ تو هم مي،خضر

داند چطوري مي.يل آب حيات و بالاترش را هم بلد استئ آن عزرا، نه!فتير

 و به چه خصوصيات بيايد، ،ه نحوي بيايدهر كسي به چ خلاصه سراغ!بيايد

 اين بودند،در سابق اينها يك مرتبه خدمتتان عرض كردم بعضي از دوستان 

 هر ، ما هفت تا برادريم:گفت مي، پزشك بود،قضيه را خودش براي من گفت

 حتي خواهر ،هايشان هم معروف هستند بعضي،هفت تا برادرمان پزشك هستيم
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گفتند كه  كلّ خانواده، افراد فاميل مي،ايني يك خانواده يع،ما هم پزشك است

،اين پدر و اين مادر كه اين همه پسر و خواهر و دخترهايش اينها همه پزشكند

 اين پدر ما مرد در حالتي كه :گفت ايشان مي. نبايد از دنيا بروند؛طبعاً نبايد بميرند

خواسته  صبح مي.نيا رفت اتفّاقاً خبُ جوري هم از د.يك پسر بالا سرش نبود

 خب در راه خير ،كرده ميرا بازگفته و مسجد  اذان مي،برود در مسجد را باز كند

 يك نفر نبود بالاي سر : گفت.افتد مي.زند ماشين به او مي،آيد همين كه مي،بوده

كردند، هفت تا كه  چكار مي، حالا اگر هم بود!؟اين كه بگويد حالت چطور است

رسد،  كسي زورش به عزرائيل مي!؟كردند چكار مي،آمدند تا هم ميهيچي هفتاد

 آب .رسدرسد، خضر هم بيايد نميه، هيچكس زورش نميرسد بسم اللاگر مي

خواهد خورده دانم هر چه مي نمي، آب حيوان خورده باشد، خورده باشدحيات

!رديدانم خلاصه آن عزرائيل چيز ديگري خورده كه تو نخو من نمي،باشد

رسد، فقط و فقط اين را بگويم فقط نسبت به آيد يك روزي حسابت را ميمي

 از پيغمبر اجازه گرفت و مربوط به ، چهارده تا.كندچهارده نفر ايشان تعظيم مي

،دهدهم كاري انجام مياو  اگر . چرا؟ چون اينها فقط واسطه هستند.ائمه والسلام

 مأمور امام زمان ،كندهر كاري دارد عزرائيل مي الآن .دهدزير دست اينها انجام مي

اجازه امام  بي.زنداجازه امام زمان پلك چشم به هم نمي بي. است ـارواحنا فداهـ 

 فقط اين چهارده .كندزمان يك ذره سر مويي از اين طرف و آن طرف تخطيّ نمي

تقدير به  كه الآن عالم  آن. حالا خودمان حساب كار خودمان را بدانيم.نفرند

 من يك دفعه به مرحوم . بقيه همة ما مرخصيم.دستش است فقط امام زمان است

ه ه المرخصين، عباداللانّا من عبادالل آقا بنده يك آيه برايم نازل شده :گفتمآقا مي

همه هستيم،  همه رفتني .نيم ما مرخصي: يك آيه هم نازل شده.داريمالمخلصين 

.كارمان مشخصّ است
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توانيم يك عده را گول  ما امروز و فردا مي:خواهم بگويممن مياين را 

! ولي باختيم آقاجان، يك عده را با موقعيت خودمان، يك عده را نگهداريم،بزنيم

 يك دقيقه ؛ يك دقيقه هم كار را به عقب انداختي!يك دقيقه هم بايستي باختي

 حرفي كه زدند ،استخود  موقعيت بي،خود است شخصيت بي، كرديحهم تسام

خود  تمام اينها بي،خود است جواب اين و آن را چه بدهم بي،خود استبي

 هيچ !؟ كه در آن نشئه چه جوابي آماده كردي، به فكر فرداي خودت باش،است

اي ارزش پيروي و اي به اندازه عبوديت و به اندازة قبول حقّ، هيچ مسألهمسأله

 بيايد آن حق را بيان ،بيندن وقتي كه يك حقيّ را ميارزش اعتبار را ندارد كه انسا

، آقا من اشتباه كردم: خب الآن بيايد بگويد، اگر قبلاً جور ديگري بوده.كند

.مسأله است نيست، اينايمسأله

آيد  يادم مي. مسألة رسيدن به اين حقايق است،در حكومت اسلامي مسأله

 يك شخصي از ،اي يك مدرسه،ي يك جاي،در همان زمان سابق در يك انجمني

اي داده بود  يك اعلاميه،آقايان كه فعلاً هم هست و به عنوان يكي از افراد است

 اتفاّقاً خود ما هم در آنجا ،راجع به انجمن اولياء و اينها كه بيايند شركت كنند

كنم به خاطر  اينها را عرض ميـ عبارت اين بود براي موقع نماز ،شركت كرديم

 در هنگام : به جاي موقع نماز گفته بود ـقا پي ببريد به طرز تفكرّ مرحوم آاينكه

ديدند و  مرحوم آقا اين مسأله را .خيزيد بپا مي،خيزيدنيايش به نيايش برمي

 مسيحيت ، نيايش! شعار ما نماز است! نيايش معنا ندارد؟نيايش يعني چه: گفتند

روند در كليسا و در كنشت و ا مي اينه، يهود هم نيايش دارند،هم نيايش دارند

، آن چه كه شعار اسلام است. حتيّ بودائيها هم نيايش دارند.كننداينها نيايش مي

 يعني يك فرد بايد كاملاً نسبت به انتخاب تعابير دقتّ را ؟ يعني چه.آن نماز است

.داشته باشد كه چه نحوه ما تعبير را انتخاب كنيم
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ليه السلام، آيا در حركت سيدالشهداء عليه مثلاً حركت سيدالشّهداء ع

،السلام فقط مسألة خون مطرح بود، راجع به اين قضيه من قبلاً عرض كردم

 آيا صرفاً چون امام حسين عليه السلام، امام حسين خون داده براي .صحبت كردم

 يك شخص ممكن است ،دهندها مي اين خون را كه خيلي!؟ما ارزش پيدا كرده

 گلبولهاي ، خون بدهد ديگر، خون خون است ديگر،صادف هم بميردتوي ت

،سفيدش مشخصّ است و قرمزش مشخصّ است پلاسمايش مشخصّ است

 چه ،آيدميخون  گردن هر كه را ببرند . اينها همه مشخصّ است؛پلاكتها مشخصّ

م  براي اما.كند اين كه مسأله فرق نمي. چه شيعه باشد يا كافر باشد،مسلمان باشد

 آن متابعت از حقّ چه در راستاي ،حسين آن چه كه مطرح بود متابعت حقّ است

 چه در راستاي مخالفت و مقابلة با يزيد و بالمĤل ،صلح با معاويه تحققّ پيدا كند

 صرف مقابلة با يزيد ارزشي ندارد، .رسيدن به مراتب و به اين جريان عاشورا

 اين خوارج با چه افرادي ،مين خوارج ه! مگر همين منافقين نبودند.ارزشي ندارد

 يك طيف ، يك طيف اميرالمؤمنين،كردند با دو طيف مقابله مي؟كردندمقابله مي

 يعني وقتي كه در .اتفّاقاً براي از بين بردن هر دو بودآنها هم معاويه، و تصميم 

 تشخيص دادند با آن عقل ، تصميم گرفتند كه،مكّه در كنار كعبه اجتماع كردند

، يكي علي است: سه نفر هستند، كه آن چه كه الآن موجب فساد است!ياربس

 مردم خيالشان راحت ، اگر اين سه نفر را برداريم. يكي عمروعاص،يكي معاويه

 دو . ابن ملجم داوطلب شد براي أميرالمؤمنين.شود كلك قضيه كنده مي.شودمي

ما ديگر عالم تقدير نفر ديگر داوطلب شدند براي معاويه و براي عمروعاص، ا

 يكي از اسرار اين مسألة . مسأله اين است كه عرض كردم خدمتتان.اين است

شود در  كه مسئول براي از بين بردن أميرالمؤمنين مي آن.نظام عالم تربيتي است

 آن كه مال ! خيلي عجيب است.شوند اما آن دو تا موفّق نمي،شودكارش موفقّ مي
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 عمروعاص مريض بوده در آن شب تب كرده بود و يكي  اتفّاقاً،عمروعاص بوده

زنند و همان جا  آن بدبخت را ضربت مي.ديگر را به جاي خودشان فرستاده بود

آيد  آن شخص هم كه مربوط به معاويه بوده مي.بردآن شخص او را از بين مي

د و كننشود و اطباء معالجه مي ميخورد و زخميزند به پاي معاويه ميضربت مي

آيد در كارش  اما همان كه مربوط به أميرالمؤمنين بود مي.شودمسأله تمام مي

شود  بله ديگر معلوم مي؟گوييم ببينيد حالا اگر ما باشيم چه مي.شودموفقّ مي

 اگر حقّ نبود پس چرا اينها در كارشان ، با عمروعاص است،حق با معاويه است

 خيال نكنيم !ه مبتلا هستيم الآن به اين مسألاي است كه ما اين مسأله!؟موفقّ شدند

. ما الآن طرز تفكرّمان همين است!مسألة آساني است

اگر و  اگر شك داشتيم -گفتيم كهافتاد ما مييعني اگر اين جريان اتفّاق مي

 اين -خواستيم بررسي كنيميقين نداشتيم و مسائل را فقط از ديدگاه ظاهر مي

 يكي اميرالمؤمنين بوده ؟ين خوارج طرفشان كه بوده خب حالا ا،خوارج آمدند

 پس ؟دهد چون اينها طرفشان معاويه است حالا به اينها ارزش مي،يكي معاويه

 نه خير، اينها به همان اندازه از معاويه دور هستند كه به ؟براي ما ارزشمند هستند

نين ومعاويه يك  چون براي آنها أميرالمؤم،همان اندازه هم از أميرالمؤمنين دورند

،حساب و يك نظام دارد و كسي كه طرز تفكرّش اين باشد ديگر ارزشي ندارد

كسي كه أميرالمؤمنين را بغل معاويه بگذارد و بگويد هر دو را بايد از بين برد، 

 اجر  اوخب اين ارزش دارد؟ و اگر در اين راه كشته بشود شهيد است؟ و خدا به

در مسأله سيدالشّهداء عليه السلام در اين جا مسألة  پس بنابراين ،دهد؟ نه خيرمي

 اگر مسألة خون مطرح است چرا امام حسين ده سال در همين ،خون مطرح نبود

زمان حكومت معاويه جنگ نكرد چرا؟ چرا سيدالشّهداء در مكّه نماند و آمد به 

 به اين مسائل ما دقتّ ؟سمت كربلا و نگذاشت خونش در مكّه ريخته بشود
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گفتند  مي،!شد كه بهتر بوديم؟ در حالي كه اگر در مكّه خونش ريخته مياهردك

 براي امام حسين مسألة ،ببينيد پسر رسول خدا را در حرم امن الهي شهيد كردند

-،السلام متابعت از حقّ مطرح است براي امام حسين عليه،خون مطرح نيست

خواستيم تازه ن كه ما مي عرض كنم حضورتا- خسته كه بودم،ديگر خسته شدم

امروز وارد اين مسأله بشويم كه چطور قضية سيدالشهّداء و شعار چگونه بايد 

 حال علي كلّ خيره اللىخيرشود  خب ديگر معمولاً اين طور مي؟باشد

 محرّم ماه پيروزي : كه شعار ما بايد اين باشد:فرمودنداينجاست كه مرحوم آقا مي

السلام شعارش متابعت از  امام حسين عليه، اين نكته است به خاطر،حقّ بر باطل

حقّ است نه ريختن خون، ريختن خون بله در اين راستا اگر خونش هم ريخته 

 مهم ، زخمي بشود.اي نيست بسيار خب ريخته، اگر ريخته نشود مسأله،بشود

اء  آنچه كه براي سيدالشّهدكرديد ـالتفات ـ نيست، شهيد بشود مهم نيست، 

 ظهور پيدا دخواهمطرح است آن متابعت از حقّ است و آن در هر صورتي كه مي

. ظهور پيدا كرده،كند

السلام ظهور پيدا گاهي به صورت صلح با معاويه، در زمان امام حسن عليه

 گاهي به صورت مقابله با جيش يزيد و منجر به شهادت شدن است كه .كندمي

گيري و نشستن است و  گاهي در زمان گوشه.دكندر زمان خودش ظهور پيدا مي

به مسائل مردم رسيدن است كه در زمان امام سجاد عليه السلام ظهور پيدا 

 گاهي واسطة ظهورش به واسطة بيان احكام و احكام شرايع است كه در .كندمي

زمان صادقين حضرت امام باقر عليه السلام و حضرت امام صادق ظهور پيدا 

ه طلب رفقا،  إن شاءالل.شود مكتب حق، مطلب بسيار است مكتب مي اين.كندمي

.اگر خداوند عمري عنايت كرد و توفيقي بود
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العيني از مرام و مكتب اهل ىطرفاميدواريم كه خداي متعال در هر حالي 

 و سر سوزني تخطيّ از .بيت عليهم السلام ما را به انحراف و به انصراف نياندازد

 در اين دنيا از زيارت اهل .السلام براي ما پيش نياوردعصوم عليهمرام چهارده م

. نصيب نگرداندبيت و در آن دنيا از شفاعتشان ما را بي

. علي محمد و آل محمداللهم صلّ


